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KAYIP GÜL ROMANINDAKİ MİSTİK UNSURLARIN 

İNCELEMESİ 

 
 محمّدحسن حسنزادۀ نیری1

 آزاده اسلامی2
Öz: Bu makale, Behruz Dicuryan'in tercüme ettiği Türk yazar Serdar 

Özkan'ın Kayıp Gül romanının tahlil ve incelemesini içerir. Makalenin 

asıl hedefi, öncelikle bu romandaki gizli tasavvufi öğreti ve unsurların 

beyan ve keşfi ile romanın edebi tarz ve beyanının yöntemini tahlil ve 

araştırmaktır. Bu tasavvufi öğreti ve unsurların anlatımına yardım eden 

edebi üsluplardandır. Kayıp Gül romanı vahdet-i vücut, iç yolculuk, 

marifet, şuhud ve keşif gibi önemli tasavvufi öğretileri içerir. Elbette bunu 

hikâye diliyle sanatsal üslup ve tarzla dile getirmiştir. Bu hikâye, 

tasavvufi içerikle tam bir uyum içinde ve o düşünceleri daha iyi ifade 

etmek emelindedir. Yöntem ya da tarzlardan biridir. Bu eserde özel ve 

seçkin bir yere sahiptir. Birçok sembolü, hikâyedeki tasavvufi unsurların 

beyanına yardım etmiş ve metnin iç-dış; şekil-içerik anlatımıyla kuvvetli 

bir bağ kurmuştur. Bu yüzden Kayıp Gül romanını tasavvufi roman olarak 

isimlendirmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Roman, “Kayıp Gül”, Serdar Özkan, sembolizm, 

mistik unsurlar. 

 

THE ANALYSIS OF MYSTICAL ELEMENTS IN “THE MISSING 

ROSE” NOVEL 

Abstract: This is an analytical review of The Missing Rose by Sardar 

Ozkan, a Turkish author. The main goal of this research is to find 

mystical elements and teachings in this work of art. It is an attempt to 

explore the rhetoric and literary techniques employed in the book to 

express those mystical components. The Missing Rose expresses 

important mystical teachings including Unity of Being, journey of self-

discovery, revelatory experience, consciousness, etc. in a charming tale 

using literary devices. The writing style corresponds with its mystical 
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contents and is very helpful in conveying the mystical thoughts. 

Symbolization that is a component of fictional style has a very prominent 

role in this work. Most of the symbolization was used to express the 

mystical elements of the story. Symbolization is a characteristic of 

mystical tales that links form and meaning of the text. Therefore, The 

Missing Rose can be categorized as a mystical novel. 

Keywords: Novel, The Missing Rose, Sardar Ozkan, symbolism, 

mystical elements. 

 های عرفانی در رمان رز گمشدهبررسی و تحلیل مؤلفه

بهروز دیجوریان  ۀبا ترجمترک،  ۀنویسندسردار ازُکان، ، به بررسی و تحلیل رمان رزگمشده ازلهاین مقا: چکیده
و رمان این در  نهفته های عرفانیها و آموزهمؤلفه و تبیین کشفاولا  ، این مقاله نگارندگان پردازد. هدف اصلیمی

ها و آموزه آن که به بیان  از شگردهای ادبی؛ آن دسته است آن بیان و شگردهای ادبی ۀشیو ثانیا بررسی و تحلیل
های عرفانی  مهمی مثل وحدت وجود، سفر ی آموزهرمان رز گمشده در بر دارنده اند.کمک کرده  های عرفانیمؤلفه

فرم  بیان شده اند.هنری  یزبان داستان و در سبک و سیاق باالبته است که  معرفت قلبیو  درون، کشف و شهود
. نمادپردازی نیز که تسهابیان بهت آن اندیشهو در خدمت  ناسب تام و تمام با محتوای عرفانی آنداستان در تاین 
های مؤلفه تبیین به ی آنای دارد و بیشت نمادهاای از فرم داستان است در این اثر جایگاه ویژه و برجستهجلوه

توان اند. از این رو میارتباط وثیقی ایجاد کردهو میان صورت و معنا و ظاهر و باطن متن  کمک کردهعرفانی  داستان  
 رمان رز گمشده را رمانی عرفانی نامید. 

  های عرفانی، بهروز دیجوریان.ن، نمادپردازی، مؤلفهرمان، رز گمشده، سردار ازکا ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -1

« سازد.ابعاد وجودی انسان را آشکار میزیرا تخیل ادبی، ابعاد ناشناخته یا »ادبیات یکی از ابزارهای مهم شناخت است 
در میان انواع مختلف ادبی دیگر از اهمیت بیشتی برخوردار است. یکی از عوامل این « رمان»امروزه ( 269: 1389)الیاده، 

 اهمیت داشتن مخاطبان بسیار گستده است.

یست که ممکن است روی دهد، نه آنچه  ها و احتمالاتای از هستی است و هستی همان قابلیترمان به دنبال کشف تازه
شناسانه، نگرش عرفانی است که در  های هستی( یکی از این نگرش100: 1389که تا به حال روی داده است. )کوندرا، 

شود . زیرا عرفان، گذشته آثار ادبی گستده ای را به خود اختصاص داده و امروزه نیز در انواع آثار ادبی و هنری جلوه گر می
دنیای امروز با دنیای پنجاه سال قبل فرق دارد. اما زندگی »تر؛ اگرچه است به درون پررمز و راز انسان. به بیان ساده راهی

هایی از ( هر انسان متفکری به فراخور حال خود، برهه210: 1380)کمبل، « درونی انسان دقیقاً همان است که بود.
ده است؛ سوالی که پاسخ دادن به آن  بیش از گذشته، نیاز بشر امروز اش را وقف پرسش بنیادین "من کیستم" کر زندگی
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-جهان معاصر ما به طور روزافزونی پسااومانیست است، و برای تبدیل شدن به آن نوع خودی که هنوز می»است. زیرا، 

هری، نباید گمان  ( و به قول سهراب سپ222: 1387)کیوپیت، « ای عرفانی برگردیم.خواهیم باشیم، باید مرتب به گذشته
( 38: 1382کرد که در این قرن "معراج پولاد و اصطکاک فلزات"، بشر از ادراک عارفانه محروم مانده است. )شمیسا، 

های عرفانی و مطالبی از همان سنخ را نوشتار حاضر به بررسی رمانی پرداخته است که نگرشی عرفانی به هستی دارد و آموزه
 کند.به مخاطب عرضه می

ار ازُکان، در اولین رمان خود که موضوع بحث این نوشتار است و به چهل و سه زبان ترجمه شده، نوعی نگرش سرد
عرفان شرقی را در بازاری جهانی در پوشش نماد و اسطوره و زبانی خلاقانه، به خوانندگان ارائه نموده است. این رمان در 

پیدا کرده است. بنابراین، ما در این نوشتار، قصد داریم با جذب و جلب مخاطب بسیار موفق بوده و جایگاهی جهانی 
 عرفانی آن، نشان دهیم که: ۀرمزگشایی و تحلیل عناصر این داستان  جهانی، علاوه بر معرفی بیشت و نشان دادن صبغ

کشف و ستیزی، سفر درون و  چون فلسفههای عرفانی ها و آموزهانگاره  ۀاولًا: داستان رز گمشده در بر دارند
 است.شهود

 ها چگونه بوده است.ها و اندیشهثانیاٌ: روش نویسنده در بیان این آموزه

 پژوهش ۀپیشین -2

ای  رغم شهرت جهانی و امتیازات هنری بسیار ارزندهترک، سردار آُزکان، است که علی ۀرز گمشده، اولین رمان  نویسند
علمی ما قرار نگرفته و تا کنون پژوهش دانشگاهی خاصی در  ادبی و ۀکه دارد، مورد نقد و تحلیل علمی و جدی در جامع

فارسی این اثر نوشته  ۀبهروز دیجوریان، نخستین ترجم ۀحاضر بر اساس ترجم ۀباب معرفی و بررسی آن انجام نشده است. مقال
-در رمان، می بررسی عرفان ۀشده است. این پژوهش گامی است در جهت معرفی و نقد و بررسی این اثر  جهانی. در زمین

رمان کیمیاگر، اثر پائولوکوئیلو  اشاره کرد که  ۀها، دربارمشتکی از حاتمی و نصر اصفهانی، با عنوان زبان نشانه ۀتوان به مقال
 عرفانی داشتن  آن رمان توجه شده است.  ۀدر آن به صبغ

 عرفان -3

آید؛ بلکه از راه شهود درونی و چنگ نمیاز راه حس و تجربه یا عقل و نقل به »ای است که عرفان، شناخت ویژه
 غور کردن در درون آدمی است، نگرش( چنین شناختی که حاصل 55: 1390)قهرمان، « شود.دریافت باطنی حاصل می

-ها رها کرده و با تمام هستی آشتی میها و ناامیدیکند که فرد را از بسیاری رنجها و تعلقنسبت به هستی ایجاد می یخاص

 دهد. 

های مشتک بسیاری دارند مثل معرفت قلبی، کشف و شهود، فلسفه ستیزی، وحدت شهود و مؤلفه ون عرفانیمت
تبعیت  کردن نفس از زشتیها، مرگ اختیاری ونیازی از غیر، خودسازی و پاک  یکپارچگی با هستی، سفر  درون، رهایی و بی

رمز در این وادی، پلی است میان ظاهر و باطن، که ذهن یا روح را . انددارای زبان رمزگونه و نمادین. این متون یر یا مرشداز پ
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: 1392آورد. حقایقی که جز با زبان رمز و نماد قابل بیان نیستند.  )ستاری، برای کشف حقایق ناشناخته به حرکت درمی
( از 31)همان: « زند.یوند میاست که دو واقعیت یا دو عالم: ماده و روح، زمین و آسمان، ... را به هم پ رمز، تصویری( »7

 ای دارد.   های عرفانی نماد یا رمز جایگاه ویژهرو در روایتاین

ها و ملل وجود دارد، و شاید آشنایی بسیاری از ما با عرفان از راه همین فرهنگ ۀدر ادبیات و هنر هم»این آثار عرفانی 
ح مسایل عرفانی در رمان با طرح آن در کتابهای عرفانی ( البته طر 412: 1388)موحدیان عطار، « ادبیات و هنر باشد.

 متفاوت است و غالبا به صورت غیر مستقیم و استعاری و نمادین بیان می شود.

 رمان ۀخلاص -4

که یکسال پس آرتمیس یا دیاناست. او   ۀداستان، ماجرای سفر دخت جوانی به نام دیاناست که نمادی امروزی از اسطور
شود مبنی براینکه خواهر وی خود، مری، را از دست داده، پس از مرگ مادر با وصیت او روبرو میاز تولد، خواهر دوقل

را از  مریرود تا سراغ به ترکیه می در جستجوی او همزادش زنده است و دیانا باید او را پیدا کند و در کنارش بماند. دیانا
شد مری است و راه شنیدن صدای گلها را به او یاد داده است. استاد  او، بانو زینب، بگیرد. بانو زینب در حکم پیر و مر 

خواند. هایی که مادر از زبان مری نوشته است، میاش بداند از نامهگمشده  ۀنیم ۀدیانا آنچه را باید از راه خودشناسی و دربار
-کند و میاز زبان مری را پیدا می مادر ۀآموزد. در پایان، دیانا آخرین ناماو از بانو زینب تعلیماتی درباب معرفت نفس می

شرقی و بعد  اشراقی خود  او. او سرانجام به وصیت دیگر  مادر   ۀفهمد مری کسی نیست جز صورتی دیگر از مادر و نیز نیم
نویسد، همان رمان رز گمشده کند و در نهایت داستانی که دیانا میخودش است، عمل می ۀکه نوشتن داستان تولد دوبار

 اطب خوانده است. است که مخ

 نگاهی تحلیلی و گذرا به رمان -5

ها، تشخص خود ها و مکانداستان به نحوی استادانه پرداخت شده و چنان فرم و محتوا در هم تنیده شده است که زمان
روم،  هایی از یونان وهایی در غرب و شرق و اسطورهاند. با وجود اسامی مکاننمادین پیدا کرده ۀرا از دست داده و جنب

شناس  بزرگ، جوزف کمبل، معتقد طور که اسطورهاثر همان ۀیابد. نویسندزمان میمکان و بیمخاطب خودش را در جهانی بی
های آرتمیس و مریم (،  اسطوره137: 1380داند )کمبل، ها را باید زنده نگاه داشت و آن را کار هنرمند میاست؛ اسطوره

 بخشد. کند و به آنها کارکرد عرفانی میو بازخوانی  جدیدی می کشدرا از فراسوی زمان بیرون می

هایی که حتی در دوگانه بودنشان هم قطعیتی وجود ها شکل گرفته است. تقابلتمام داستان از فرم گرفته تا محتوا، با تقابل
ان عرفانی به شخصیت اصلی ها نگرشی چنندارد و نویسنده در نهایت استادی ازین جهان بظاهر دوگانه و سرشار از تقابل

شوند و مخاطب رشحاتی ها یکی میکند که در نهایت این تقابلاند، القا میداستان و مخاطبانی که با او همذات پنداری کرده
یونانی  ۀکند. دیانا، که تصویر بازسازی شده و مدرنی از اسطوراز یکپارچه شدن با هستی را در جهان داستان ادراک می

کند. او بنا به همانی پیدا میاین ۀرومی دیاناست، با رُز  آرتمیس که نماد بعد حیوانی انسان است، رابط ۀسطورآرتمیس و ا
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اش، مری، که نماد پاکی و معنویت و بعد الهی انسان است، سفری نمادین از غرب  فلسفه و وصیت مادر به دنبال همزاد خیالی
اله" یا واقعیت دروغینی که باید نفی »"شود که درواقع، از متن چنین استنباط میکند. خرد به شرق  اشراق و عرفان، آغاز می

(. 45: 1386)چیتیک، « شود همان "خود" یا "من" آدمی است؛ یعنی وجهی که رو به غرب دارد و از شرق غافل است.
 در داستان آمده است:

 (165: 1389ن، )ازکا« بدان که مدام من من کردن، فراموش کردن آن من درونی است.»

 کند:و در اواخر کتاب، آن "من" را اینگونه معرفی می

 (194)همان: ....« منی است در اندرون من »

 شود که "من" از نظر داستان، بعد الهی انسان است.با توجه به مطالب پیشین و آنچه خواهد آمد، مشخص می 

صدای گلها استوار است. این گلها، نمادی از تمام  تلاش برای شنیدن ۀبخش عظیمی از پویایی شخصیت داستان برپای
 گویند.اند و با زبان حال سخن میهستی

ای که در مثنوی (، همان اندیشه176)همان:« کند.نه تنها رزها بلکه همه چیز صحبت می»گوید که متن نیز میچنان
 مولانا و در قرآن مجید نیز بیان شده است:

 با شما نامحرمان ما خامُشیم    ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم

 (119)مثنوی/ دفت سوم، 

تمهُ وم  تمسْب یحمهُ وماللََُّّ عمل یمٌ بم ما ألممْ ت مرم أمنَّ اللََّّم یُسمبّ حُ لمهُ ممن فِ  السَّمماومات  ومالْْمرْض  ومالطَّیْرُ صمافَّاتٍ كُلٌّ قمدْ عمل مم صملام
 ﴾41نور،﴿ ی مفْعملُونم 

گویند و پرندگان )نیز( در حالى كه در )و هر چه( در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مى اى كه هر كهآیا ندیده
 كنند داناست.دانند و خدا به آنچه مىگویند( همه ستایش و نیایش خود را مىاند )تسبیح او مىآسمان پر گشوده

 
 عرفانی داشتن رمان ۀشواهد و قرائن صبغ  -6

 درونمایه 1, 7

دهد. )میرصادقی، ضمون، ایده و فکر اصلی حاکم بر متن است که سایر عناصر متن را به هم پیوند میدرونمایه یا م
اصلی، نشان دادن  ۀبینی متن آشنا کند. در داستان رز گمشده، ایدتواند مخاطب را با نگرش و جهان( و می127: 1388

ین است: خودت را بشناس! اما داستان تنها به طرح راهی برای خودشناسی است. بدین معنا که موضوع کلی ساری در متن ا
گیرد تا نشان دهد ایمان، بهتین راه  خودشناسی کند، و عناصر و اجزای داستانی را طوری به خدمت میمسأله اکتفا نمی

 اصلی هستند یا بازتاب آن. ۀای برای رسیدن به این درونمایهای این داستان نیز یا زمینهاست. دیگر آموزه
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 (129: 1389)ازکان، « ها را بشنویم، حتماً یک روز خواهیم شنید.توانیم صدای گلگر باور کنیم که میا »

 های نگرش عرفانی است. است نه عقلی، و این از ویژگی داستان بر ایمان و معرفت شهودی و قلبی ۀدرواقع، تکی

« رس، من به چه معتقدم؟ به همین سادگی.دیانا مهم نیست که کدام درست است. مهم باور تو است. از خودت بپ»
 (130)همان:

شود که باور و ایمان جایگاهی بالاتر از عقلانیت دارد. این گوید، استنباط میاز سخنی که بانو زینب به دیانا می
 ه آنان. ها یا از نگاه رهروان وادی عرفان مطرح شده است یا از نگاه مومنان و معتقدان بقطعیت در صحّت و درستی گزاره

خوانند، برای دانستن خود آواز کافی نیست. دانستن آواز درست تنها دو راه دارد: یا این که باور این که رزها آواز می»
 ( 132)همان: « تواند بشنود ایمان داشته باشی.آن را خودت بشنوی یا این که به کسی که می

ایمان به اهل شهود. به بیان  ۀ)آن را خودت بشنوی( یا زاییدشهود است  ۀبا توجه به مطلب فوق، دانستن درست یا زایید
 دیگر، انسان از طریق ایمان قلبی، قادر است حقایق مهم هستی را در درون خود بیابد.

انسان کامل »دانند و تمام هستی را ظهوری از او. بنا بر این عقیده عربی، انسان را عالم کبیر میعارفان بزرگی چون ابن
چیزهایی را که در جهان وجود دارد_ از عناصر چهارگانه گرفته تا معدنیات، نباتات و حیوانات_ در خود به تلفیق جمع  ۀهم

آورده است. لیکن نکته مهم آن است که این اشیاء به صورت عینی و فردی خود در انسان وجود ندارند. این که انسان، 
است که او ترکیبی است از حقایق  غیرمادی اشیا. انسان کامل تنها به این جامع همه اشیاء جهان در خود است به آن مفهوم 

(. این بدان معناست که قلب انسان مخزنی از حقایق نظام 239: 1389)ایزوتسو، « مفهوم مختصر جهان بزرگ است.
 هستی و آفرینش است. 

 گونه بیان شده است:همین مطلب در داستان با زبان نمادین این

« ایم.مان هم آرتمیس و هم مریم را سکنی دادهی ما به شکلی همچون شهر افسس هستیم، در درونهمه به هر صورت»
 (208)همان: 

 چرخد، این است:ها حول آن محور میاصلی داستان که سایر حوادث و کنش ۀتوان گفت، درونمایبنابراین می

 ان آنها را کشف کرد.تو حقایق مهم هستی در قلب آدمی پنهانست که با ایمان قلبی می

 نمادها 2, 7

طرز جدی به سمبل سمبل همواره در ادبیات مطرح بوده است و مراد از آثار سمبولیک آثاری است که در آن به»نماد یا 
اشیاء چیزهای ثابتی نیستند، بلکه آن »ها یا نمادگرایان ( از نظر سمبولیست234: 1386)شمیسا، « پرداخته شده است.

کنیم. آنها در درون ما هستند، خود ما هستند! ... از این لحاظ مان از آنها درک میحواس ۀکه ما به واسطچیزی هستند  
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نمادها هنوز هم ارتباط با ( »544: 1385)سیّدحسینی، « شود.ها بیشت به عرفان شرق نزدیک میعقاید سمبولیست
اند. به همین دلیل نمادها فضایی آنها نمایانگر "زندگی" روحانیتوانیم بگوییم، اند. میهای عمیق زندگی را حفظ کردهسرچشمه
ها و خصوصیات روح، در عین حال و در یک زمان، تجلیات سازند که ویژگیآمیز و روحانی دارند؛ آشکار میقداست
ز گمشده که ( و این ویژگیها در داستان ر 36و35: 1393)الیاده، « اند.اند، و درنتیجه، معطوف به وجود انسانزندگی

 شود. اثری نمادین است، دیده می

توانی با آب شیر تمیز کنی. اما این یک سمبل است. شاید اکنون ساکت باشد اما اگر حق با توست. عقلت را نمی»
افتد شاید اکنون نامرئی باشد، اما تحقیرش نکنی در آینده با تو حرف خواهد زد. به عبارت دیگر "تصویری که در قلبت می

 (138: 1389)ازُکان، « ی زمانش برسد عیان خواهد شد.وقت

 (roseگل سرخ )  1, 2, 7

آن تعابیر که با متن داستان هماهنگی بسیار  ۀدر فرهنگ نمادها تعابیر زیادی برای گل سرخ یا رز آمده است. از جمل
-هر زیبایی مادر ملکوتی ملحوظ میعنوان  مظبه»دارد، نماد مادر ملکوتی و حضرت مریم و نیز زندگی دوباره است. این گل 

( همچنین نماد تولد 744، 4: ج1388)شوالیه، گربران، « کمال تام و تمامیت بدون نقص است.  ۀشود. گل سرخ نشان
تواند ( در داستان انواعی از گل رز نشان داده شده است که هر کدام می746دوباره و سفر به عوالم باطن است. )همان: 

 نمادی خاص باشد.

 رز آرتمیس 1, 1, 2, 7

بینی دارد. رنگش قرمز آرتمیس و دوقلوی رز مریم است. خصایصی منفی چون غرور و خودبزرگ ۀنماد خود دیانا و اسطور
 ( 145، 1390است و "قرمز نشان روح حیوانی است." )موسوی گیلانی، 

 رز مریم 2, 1, 2, 7

 رنگش سفید است که نماد پاکی، معنویت و روحانیت است.دوقلوی رز آرتمیس است. نماد مری و مریم مقدس است. 

 رز نیستی 3, 1, 2, 7

ای که فرد در یاد گویند به مقام فنا رسیده است. یعنی مرتبهبرد، میدر عرفان آنجا که فرد وجود خودش را از یاد می
ف و افعال مذموم، عدم ان اوصاف و فناء بنده از اوصا»برد. روست که نفس خود را از یاد میخداوند مستغرق است و ازین

( در 628: 1393)سجادی، « افعال است؛ همچنان که فناء او از نفس و خلق، زوال احساس او به خود و به خلق است.
او »عرفانی به صورت نمادین بیان شده است. و چنان وجودی در نماد رز نیستی نشان داده شده است.  ۀداستان این نگر

ز مدتی باز شد "رز نیستی" گذاشت. سلطان این اسم را مخصوصاً انتخاب کرد تا رزش فراموش نکند که اسم رزی را که پس ا
 (142: 1389)ازکان، « این عطر متعلق به سلطان است.



 

 

 

KAYIP GÜL ROMANINDAKİ MİSTİK UNSURLARIN İNCELEMESİ 

 

آید: سلطان که نماد خداست، آن رز را از خودش فانی و فراموش کرد تا یاد خدا در وجود او از مطلب بالا چنین برمی
 باقی بماند.

 تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز  میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 (91: 1372)حافظ، 

 رز افسس 4, 1, 2, 7

های کاملاً متفاوت در گلدان شکل  رز افسس خیلی موقعیت خاصی دارد. این گل دو سر با کاشتن دو رز با شخصیت»
توانند مان بکاریم اول باید به ما ثابت کنند که میه آنها را در باغچهگرفته است. این دو مدام در حال ستیز هستند. برای آنک

 (159: 1389)ازکان، « یک رز باشند.

شود. آنجا که دیانا راه باغچه و حقیقت خود را یافته است و بنا به وصیت در پایان داستان نیز از این رز نام برده می 
گذارد. درواقع این نام، نام را افسس که اجتماع آرتمیس و مریم است، مینویسد، اسم رز مادر داستان آفرینش خودش را می

دو »توان گفت این خودش است. دیانایی که مری را در خود بازیافته است. براساس این رمزگشایی می ۀتکامل یافت
دوپاره و دوقلو نشده  که او هنوز کاملاً توانند در کنار هم و در درون یک شخص باقی بمانند تا زمانیشخصیت متضاد می

اسم رز، رز افسس است. رزی که با »( و آرتمیس  حیوانی از مریم الاهی جدا نشده است. 46: 1385)استوس، « است.
گوید. از رسیدن به خدا در این ها میعطری الهی آفریده شده است. عطرش لحن خاص خودش را دارد؛ از رؤیاها و از فرشته

 (197: 1389)ازکان، « گوید.دنیا می

 رز سقراط 5, 1, 2, 7

تواند نمادی از یکی شدن چهار شخصیت اصلی داستان، یعنی مادر، ست با چهار گل  سیاه، که میایرز سقراط بوته
شود رز سقراط. انتخاب نام سقراط برای این رز یادآور اندیشه و  بانو، مری و دیانا باشد، که جمع و اتحاد آنها با هم میزینب

واقعی تحقق نخواهد یافت. سقراط  ۀاگر ذهن و فکر متوجه خود نباشد و خود را نیازماید، فلسف» راط است که کلام سق
معرفت است و کافی  ۀبه نظر سقراط درون هر انسانی سرچشم(. »9: 1388)دورانت، « گفت: خودت را بشناس.می

 (159: 1389 )فنائی اشکوری،« است که زمینه برای ظهور و شکوفایی آن فراهم شود.

اند و در انتهای داستان، در قالب مادر به دیانا برای سالروز تولدش بوده ۀاین چهار گل، در ابتدای داستان، هدی
تواند نمادی از اند. رنگ سیاهشان، میشود، وارد داستان شدهبانو زینب به دیانا که حالا به نام مری خطاب می ۀهدی

 شود، اما تمامی رنگها را در دل خود دارد.نکه فقط به صورت یک رنگ واحد دیده میوحدت وجود باشد. زیرا سیاه با ای

بانو، مری و دیانا( های اصلی  داستان )مادر، زینبتواند نمادی از یکی از شخصیتهر کدام از این چهار گل نیز می
 باشد.
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 باغ/ باغچه 2, 2, 7

ی آن مرحله از مراحل معنوی است که با طبقات بهشت نشانهباغ نماد بهشت زمینی، مرکز کیهان، بهشت آسمانی، و »
کشاند که تمثیلی از ( حوادث داستان در نهایت دیانا را به باغ گلها می41، 3: ج1388)شوالیه و گربران، « ارتباط دارد.

م نتیجه بگیریم که توانیکند، میبهشت حقیقی است. از آنجا که همین مسیر را مری که خودش در درون دیاناست، نیز طی می
مراد از این باغ یا بهشت، مکانی در درون خود فرد است یعنی بهشت در درون آدمیست و بهشت بیرون، نمادی از بهشت 

 کشاند. درون است. درست مثل زبان نمادین داستان، که خواننده را از صورت به معنا می

 عطر 3, 2, 7

)شوالیه و گربران، «  های اخلاقی و پاکدامنی است.فضیلت یعطر نماد خاطره است ... در عین حال نشانه»
در سرزمین ما یک رز تنها به خاطر عطرش ارزش »( در داستان از زبان یک رز چنین آمده است: 284، 4: ج1388

 (142: 1389)ازکان، « دارد.

 فضیلتهاست.توان نتیجه گرفت عطر گل نماد زیبایی حقیقی و همینطور از موارد مشابه دیگری می

برند و کنند و به دورها میخود میالبته زیباترش این است که خودت بشنوی. صداشان ملکوتی است. تو را از خود بی»
)همان: « خیزد.ها گرفته باشی. عطری است که از درون تو برمیگردانند. تازه این عطری نیست که از آنبا عطر رز برمی

132 ) 

 هانامه 3, 7

هار نامه از مادر با زبان مری آورده شده است که داستان بر اساس آن شکل گرفته است. هر کدام از این در داستان چ
اصلی داستان )مادر، بانو زینب،  ای از خودشناسیست و هر کدام از چهار شخصیتها عنوانی دارد که مطابق مرحلهنامه

های عرفانی خود را در این چهار نامه آورده است. در ان، آموزهمری، دیانا(، نماینده و مربی  یکی از این مراحل است. داست
 اولین نامه آمده است:

-ها را به ترتیب: اعتاض، راه و فنا نامهایی تقسیم کردم که در راه رسیدن به تو طی کردم. این دورهها را به دورهنامه»

 (48)همان: « شود.نارت باشم به حقیقت تبدیل میام و چهارمین نامه یعنی تولدی دوباره، تنها وقتی در کگذاری کرده

 اول: اعتراض به دیگران ۀنام 1, 3, 7

وجو و تلاش مری، نماینده و راهنمای این مرحله است. در این نامه، شرح حال مختصری از مری آمده و از نیاز، جست 
است. در این مرحله، مری بر شرایط وجوی خداوند" صحبت شده او برای رسیدن به آغوش مادر و به دنبال آن "جست

کند و اولین قدم را در راه  خودشناسی یا معرفت کند، اعتاض و شورش میموجودی که نبودن مادر)و خدا( را به او القا می
کند. شود و راه رسیدن به مادر و اشراق)حق( را طی میدارد. از سرزمین پدری و آشنا و همزبان )خلق( دور مینفس برمی



 

 

 

KAYIP GÜL ROMANINDAKİ MİSTİK UNSURLARIN İNCELEMESİ 

 

توان این اعتاض به شرایط موجود را بیانی دیگر از منزل یقظه یا بیداری در عرفان دانست که اولین قدم در سیر الی الله یا می
هزاران انسان به دین »راه معرفت نفس است. این اعتاض و شورش، در چند جای دیگر داستان نیز نشان داده شده است: 

 (13)همان: « کنند.کند اعتاض مییشان را ممنوع مای که پرستش الههتازه

 دوم: راهِ باغچه ۀنام 2, 3, 7

سلوک است تا سالک، راه  باغچه  ۀدوم "راه  باغچه" است، نماینده و مربی شیو ۀبانو زینب، چنانچه در عنوان نام
 د، بسیار شبیه است. ای دار رو به پیر و مرشد، که در عرفان عملی جایگاه ویژه)بهشت  خودشناسی( را پیدا کند. ازاین

 سوم: فنا شدن در یک رز ۀنام 3, 3, 7

مادرت از طریق هر چیزی با تو صحبت خواهد  »توان شنید. در این نامه آمده است که صدای مادر را از هر چیزی می
 ( 107همان: «)های سقراط گوش کرده باشی.شوی که به حرفکرد، اما تو تنها وقتی متوجه می

های داستان است. از عنوان  نامه و همچنین از تجلی صدای فته شد که هر رز نماد یکی از شخصیتپیش از این گ    
شود از توان دریافت که مادر در تمام هستی فانی و با آن یکپارچه شده است. از این رو صدایش را میمادر از میان گلها می

 هر چیزی شنید.  

 چهارم: تولدی دوباره ۀنام 4, 3, 7

شود که مری همان دیاناست و تمام این مدت مادر با زبان شود، آشکار مینامه که آخر داستان پیدا و خوانده میدر این 
مری با دیانا حرف زده است. یعنی با زبان خود دیانا با دیانا سخن گفته است و به او نشان داده است که مریم بودن و پاک 

دهد که تمامی  ای که نظر به مادر)خدا( دارد. پایان  داستان نیز نشان میجلوه های آرتمیس است. منتهاای از جلوهبودن جلوه
 این اشخاص، همه کتاب  وجود دیانا )یا هر انسان دیگر( هستند. 

ای برایت دارم... قلم به دست بگیر، کاغذ سفیدی پیدا کن و شروع به نوشتن اولین کتابت کن، در آن صورت توصیه» 
 (193همان: «)شود.شود و به تو ختم مین داستان آفرینش را بنویس: سفری که از تو شروع میتریدر کتابت قدیمی

 در قرآن آمده است: 

 (14)أسرا، « اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»

آمده آید که کتاب هر کسی با دیگری متفاوت است. این تعبیر نزدیک است به همان تعبیری که در بالا فوق برمی ۀاز آی
است. و داستان توانسته است ماجرای نوشتن و آفرینش چنین کتابی را با تعبیری ساده اما بسیار ژرف تا حدی بیان کند. 

گرچه از خیلی پیش این داستان را »را زندگی و تجربه کرده است. بدین معنا که هر انسانی کتابی را خواهد نوشت که آن
( با توجه به مطالبی که ذکر شد تا 194و193)همان: « ه صفحات انتقال بده.ای. تنها آن را بزندگی کرده و نوشته

 های عرفانی اثر پرداخته می شود.اثر مشخص شد. در ادامه به بررسی و تحلیل مؤلفه ۀحدودی جهت گیری درون مای
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 های عرفانی داستانمؤلفه -7
 ستیزی فلسفه 1, 8

یونانی آن که  ستیزی، با نوععرفا در موضوع فلسفه»فلسفه است.  های رایج در آثار عرفانی، جدال بایکی از موضوع
: 1387)حدیدی، « اند.اند، در افتادهمسلمان از آنها متأثر بوده ۀهای غیراسلامی است و فلاسفرهاورد غرب و اندیشه

کند. )حکمت، آغاز می شناسی خود را با "نقدعقل"عربی برای اینکه بتواند ضرورت ایمان را تبیین کند، معرفت( ابن204
ستیزی چندین بار در داستان، نشان داده شده و شک، که در فلسفه، محرکی برای گریزی و فلسفه( این عقل32: 1389

)دورانت، « گردد که راه شک را فرا گیرند.فلسفه وقتی آغاز می»اندیشیدن است، مورد نقد و نفی قرار گرفته است. درواقع، 
: 1389)ازکان، « شک و بعد از آن هرگونه تصور و احساس منفی در باغچه دشمن ماست. اول از همه( »9: 1387
129) 

دکارت آمده  ۀدر داستان، این پیروزی و برتری ایمان بر عقل، به شکلی نمادین در گفتگوی میان دیانا و مادرش دربار
است. دکارت اولین فیلسوف بزرگ بعد از قرون وسطی است که به مکتب اصالت عقل تعلق دارد. مکتبی که معتقد است 

 گیرد. شناخت حقیقی و یقینی، فقط از راه عقل صورت می

لبی است. عرفا معتقدند معرفت دارای سه مرتبه است: نقلی، عقلی و قلبی، و بالاترین نوع معرفت، همان معرفت ق
داند و ای که دارد، شناخت حقیقی را شناخت قلبی می( داستان حاضر نیز بنا بر نگرش عرفانی158: 1393)پازوکی، 

گوید( و در عرفان، اصالت با کشف است )یعنی سخن آخر را کشف می»بیند. زیرا و ناتوان می عقل را در این وادی پیاده
 (131: 1388می، )حکی« عقل در مقدمات کار دخالت دارد.

دکارت، میان مادر و دیانا آمده  ۀبه حراج گذاشت ۀجلیق ۀهمین مطلب با زبان رمز و نماد در گفتگویی نمادین دربار
دکارت نه ابریشم است نه کشمیر، نه دوناکاران نه آرمانی.  ۀتر است. جلیقدکارت خیلی شیک ۀپیراهن تو از جلیق»است. 

 (27: 1389)ازکان، « خرند.نج دلار هم آن را نمیای ببرندش پحتی اگر به مغازه

دهد، از ناتوانی عقل و منطق و علوم ریاضی، نسبت به مسائل ماورائی سخن بانو زینب، در اولین درسی که به دیانا می
-ست، میدانم" را، که نشان از ناتوانی عقل از کشف حقیقت اپرسد، تنها پاسخ "نمیرو در سؤالاتی که میگوید. ازاینمی

 داند.پذیرد و درست می

دانستی که دانم. چرا؟ چون میخوانند، تو بهتین جواب را دادی، گفتی: نمیوقتی از تو پرسیدم که رزها کدام آواز را می»
معنا گانه بینهایت است تنها به کمک حواس پنجگویی به سؤالی که جواب آن بیدانستی که احتمال پاسخدانی. مینمی

 (128همان: «)است. 

« فهمی.ات نمیصدای بانو زینب شنیده شد: با عقل»کند که این شناخت از راه عقل، ممکن نیست. همچنین تأکید می
 (125)همان: 
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   سفر درون 2, 8

وجو ای آنچه را در درون توست در بیرون جستمری فرزندم! ... برای آنکه فکر نکنی چیزی را از دست داده»
 (93همان: «)نکن.

 (193)همان: « شود.شود و به تو ختم میترین داستان آفرینش را بنویس: سفری که از تو آغاز میدر کتابت قدیمی»

-عارفان آنچه را که در بیرون می»رو غالباً با خلوت گزینی و انقطاع از غیر همراه است. عرفان سفریست انفسی. ازین

: 1388)موحدیان عطار، « شف و محقق است نه سازنده و پردازنده.اند. عارف درواقع کااند در درون خود یافتهجسته
شوند تا نویسنده ای میهای بیرونی عالم بهانه و نشانه( در ادبیات عرفانی که با نمادها سر و کار دارد، عناصر و پدیده354

" است. در این داستان، اگرچه سفر ها و نمادها، "سفربتواند اسرار درون خود را از طریق آنها نشان دهد. یکی از این پدیده
آرتمیس  امروزی شده، سفری به شرق  ۀبیرونی و از غرب به شرق است، اما به سفر درون اشاره دارد. یعنی، دیانا یا اسطور

دهد که هم نمادی از سفر اشراقی و باطنی اوست و هم در خود داستان، دستاورد چنین سفری، یافتن )استانبول( انجام می
 اشراقی است. نگرشی 

نوعی مسافرند. مری، برای پیدا کردن مادر قرار است به استانبول بیاید. دیانا برای های اصلی بهدر داستان، شخصیت
به یکی از کشورهای خاور دور سفر »ها پیش، خودش گفته است؛ سال ۀبانو درباررود. زینبپیدا کردن مری به استانبول می

« کند.شود و سپس به استانبول کوچ میکند رانده میکند. از شهری که زندگی میک میکند. ... همسرش او را تر می
اند. رزهای  داستان که نماد ها، اشراق را در استانبول که نماد شرق است، تجربه کرده(. این شخصیت14: 1389)ازکان، 

تأکید داستان بر سفر اشراقی و  ۀدهندنشان تواندهای داستان هستند نیز، مسافران استانبول هستند. این مطلب میشخصیت
 های عرفان است، باشد.درونی که از مؤلفه

 شناخت قلبی )کشف و شهود( 3, 8

برد و امکان تحقیق ی میان شیء و ذات شناسنده را از بین می"معرفت حقیقی، شناخت شیء از درون است؛ چه فاصله
( همانطور که پیش از این گفته شد، "فیلسوفان و 60: 1385ونیس، کند." )اداز ذات خود را برای شناسنده فراهم می

تنها  –عربی و به خصوص ابن –-کنند. اما دسته ای از عارفان متکلمان در کسب علم و معرفت تکیه بر عقل و فکر می
معرفت قلبی  ( کشف و شهود نیز از نتایج130: 1389دانند." )حکمت، ابزار قابل اعتماد برای تحصیل علم را قلب می

توان رسید. اول های ذهن، بلکه با شهود میبه آواز واقعی" نه با حدس»"است. همین نکته در رمان مورد بحث آمده است. 
 (129: 1389)ازکان، « توانیم بشنویم.مان میمان، بلکه با قلباز همه باید به خوبی بفهمیم که رزها را نه با گوش

مرا در خودت »گوید: به دختش که از نیافتن و ندیدن او به ستوه آمده است، می در جایی دیگر از داستان، مادر
 (92)همان: « ببین!

 مرگ اختیاری 4, 8
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-های عرفانی، مرگ اختیاری است. این مرگ، مرگ از صفات بشریست. چنین مرگی است که مییکی از مهمتین آموزه

 ۀالبلاغه، خطبجاودانه ببخشد. مولای متقیّیان، علی )ع(، در نهج ایتواند دوباره انسان را متولد کند و به او زندگی
 فرماید:می143

 «موتوا قبل ان تموتوا و أخرجوا قلوبکم من أبدانکم قبل أن تخرجوکم منها.» 

 گوید:مولانا نیز در دفت ششم می

 مرگ را بگزین و بر در آن حجاب    حجابت باید آن ای ذولباببی

 مرگ تبدیلی که در نوری روی    گوری روی  نه چنان مرگی که در

 مرده را خواهی که بینی زنده تو    مصطفی زین گفت کای اسرارجو

 مرده و جانش شده بر آسمان    رود چون زندگان بر خاکدانمی

 گر بمیرد روح او را نقل نیست   جانش را این دم به بالا مسکنی است

 به مردن فهم آید نه به عقلاین    ست نقلزانکه پیش از مرگ او کرده

 (738-745)مثنوی/دفت چهارم، 

های عرفانی بیان شده است. او از دیانا جانی در چند جای داستان چنین مرگی از زبان بانو زینب در جهت تعلیم آموزه
-شود که یکند که مانع شنیدن صدای گلهاست. صدای گلها استعاره از زبان هستی است. از داستان برداشت مرا طلب می

 گوید: رو میکند. ازینهستی زبانی دارد و حقایق را بیان می

دانی چه کسانی خواهد بمیرد، بنابراین هرگز صدای رزها را نخواهد شنید... دیانا، میهمانطور که حدس زدم دیانا نمی -»
ها طعم مرگ و زینب جواب سؤالش را داد: آنبان دانند؟ ایستاد، هنوز پشتش به بانو زینب بود.ارزش زندگی را بیشت از همه می

 خواهید؟اند... دیانا به طرف میز برگشت و پرسید: لطفا به من بگویید از من چه میرا چشیده

زنند! یک چنین مرگی را چشیدن، به تو کند رزها حرف میتنها یک چیز، از دست دادن جانت که باور نمی -
 (121و  120: 1389 )ازکان،« بخشد.زندگی شنیدن رزها را می

 نفس ۀتزکی 5, 8

یکی از هدفهای اساسی عرفان خودشکنی و ترک انانیّت و از میان بردن رذایل اخلاقی و مذمومی است که سبب 
های اخلاقی مانند تکبر نداشتن، ( داستان مذکور، پر است از این آموزه217: 1391شوند، )یثربی، خودبینی انسان می

های عرفانی از لابلای گفتگوها، روایت دیگران و ... علاوه بر بیان مستقیم این آموزه ۀاز قضاوت دربارآلایش بودن، پرهیز بی
کند. ابتدای داستان که هنوز دیانا وارد در دو بخش، دو تصویر کلی از شخصیت اصلی داستان، یعنی دیانا به مخاطب القا می
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مست مواجهیم. دیانایی که انگار نسبت به وده، افسرده، خمار و نیمهسفر روحانی و معنوی خود نشده است، ما با دیانای خم
های مادر و خواهر خود، عاری از احساس و عاطفه است. تاجائیکه، به راحتی و بدون هیچ تردید و احساس ناراحتی نامه

 (1389:17)ازکان،« واند.مادرش را به آتش بیاندازد برای آخرین بار آن را خ ۀقبل از این که نام»سوزاند. مادرش را می

-تعلیمات اشراقی و عرفانی بانو زینب قرار می ۀشود و زیر سایدوم داستان، از آنجا که دیانا راهی شرق می ۀاما در نیم 

مادر، نگران خواهر و  ۀای دیگر است. حالا او دختیست دلباختشود، گونهگیرد، تصویری که از او به مخاطب ارائه می
کند تا بتواند شود، لطیف و شاعرانه است و این به مخاطب کمک میاین بخش توصیفاتی که از دیانا می جویای حقیقت. در

 در ذهن خود، تصویری دلنشین و معصومانه از او بسازد.

توانست سرور مه غلیظی که با اولین درخشش روز به رنگ صورتی درآمده بود، محیط را فرا گرفته بود و چون نمی»
-های ششای بخشیده بود. معبری مفروش از میان از سنگه را پنهان کند، ناچار به آن تصویر مسحور کنندهرنگارنگ باغچ

خواندند و رزها فارغ از مه ها آواز میانگیز ساخته بود. گنجشکضلعی از میان رزها تا کنار باغچه، گذرگاهی خیال
پرندگان و شرشر آبی که از  ۀخوردند. سکوت را تنها  نغممیهای یکدیگر با نسیمی ملایم تلوتلو اطرافشان، دست بر شانه

اش شکست. اولین نفسی که دیانا از این هوای عطرآگین گرفت او را به عالمی رؤیایی برد. بر چهرهآمد میحوض مرمرین می
 (139)همان: « ای آن هوای بهشتی را به درون کشید.هایش را بست و برای لحظهتبسمی نقش بست؛ پلک

انگیز از رقص رزها میان مه و آواز پرندگان و آب و نسیم و حوض مرمر ساخته است و دوربین را ویسنده، تابلویی خیالن
برد، از او تصویری ای که دیانا این نفس و عطر بهشتی را در خود فرو میروی حالت اسلوموشن قرار داده است تا لحظه

دهند تا دیانا، دیگر آن دیانای آغاز داستان رانه دست به دست هم میاین تصاویر شاع ۀلطیف به مخاطب القا شود. هم
( و دختی نباشد که پیرمرد 16، 1389)ازکان، « ای پرتاب کردشراب را نوشید و پیاله را به گوشه ۀآخرین جرع»نباشد که 

-(، بلکه بی72)همان: « زین حرفا...سرش عینک آفتابی.... و اای بود... بالای دخت باافاده»اش بگوید: بین دربارهفال

وقتی هواپیما در یک چاه هوایی »( و به چنان آرامشی برسد که 138تکلف باشد و پابرهنه روی خاک راه برود )همان: 
خوردند که گویی هر لحظه ممکن است کنده شوند، هر صدای غیرعادی که به گوش هایش آن چنان تکان میافتاده بود. بال

 (177)همان: « داشت.دیانا همه را به ترس وامی رسید به جزمی

های اخلاقی مانند خود را بزرگ ندیدن، مثل آب زلال بودن، پرهیز از قضاوت کردن  دیگران، در  گاهی این آموزه
 گفتگوها خودش را نشان داده است. 

 بینم.خودم را لایق این ستایش نمی  -»

 (107)همان: « در اصل برای همین است که لایقی.

هاست. چون رزها هم مثل آب هستند، درون و ترین ستایشمری مثل آب است" این تشبیه در زبان رزها بزرگ»"
 (153)همان: « برونشان یکی است. از ما هم همین انتظار را دارند.
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 (171)همان: « نه من و نه دیگری حق نداریم که در مورد زندگی تو قضاوت کنیم.»    

 تعقلاترهایی از  6، 8

رساند. کند و همین احساس عدم نیاز است که فرد را به آرامش مینیازی به غیر را در فرد ایجاد میعرفان، احساس بی
-آن قطع علاقه از حطام و بهره ۀنیازی که لازمبی»چنین مطلبی از زبان انبیا و اولیا و هنرمندان به کرات بیان شده است. این 

فرزندم، اگر آرامش »(، از زبان مسیح اینگونه آمده است: 86: 1393)سجادی، « منال استهای دنیا از جاه و مقام و 
تو وابسته به کسی باشد به این دلیل که به او محبت یا با او دوستی کنی، تو همیشه به او متکی خواهی بود و گرفتار و 

: 1389)اکمپیس، « تو را غمگین نخواهد کرد.پریشانی. اما اگر به حقیقت ازلی و زنده توجه کنی، متارکه و مرگ دوستان 
 رسد. ( عرفا نیز بر این باورند که چون انسان از قید تعلقات رها شود به رهایی می179

 ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است   غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

 (27: 1372)حافظ، 

 در داستان نیز به این مطلب اشاره شده است:

خواستم این را برای اینکه خودت را خاص بدانی تنها چیزی که احتیاج داری خودت هستی. اما من نمیگفت مادرم می»
بفهمم. مدام به چیزهای دیگر احتیاج داشتم: توجه، ستایش، خودنمایی، خلاصه هر چه باعث شود خودم را خاص احساس  

 (169: 1389)ازکان،  «کنم. من کسی نبودم که بدون مورد توجه واقع شدن بتوانم زندگی کنم.

 (138)همان: « از تو خواستم موهات را بشویی چون آن سر و مو به دیانا تعلق داشت.» 

 یکپارچه شدن با هستی )وحدت شهود/ وجود( 7, 8

(  این مطلب در داستان 70: 1385)ادونیس، « شودها، به اعتقاد به "وحدت وجود" منجر میاعتقاد به اتحاد تناقض»
های_ شرق و غرب شناسیاساطیر مختلف_ و همراه با آن روان»شده و خوش نشسته است. کمبل معتقد است  بسیار تأکید

کشف دوباره و متقابل یکدیگر است از هم دور   ۀای میان طلوع تمدن در خاور نزدیک و عصر کنونی، که دورطی دوره
مشتک اساطیری نخستین وجودی که در اصل  ۀد انگارها وتضاد آنها در مور توان در روایتشدند. وسعت این اشتقاق را می

-( داستان همین مطلب و یکی شدن اسطوره21و20: 1389)کمبل، « یکی بود، اما بعد به دو تبدیل شد، مشاهده کرد.

 های آرتمیس)غرب( و مریم)شرق( را با نگاهی عرفانی، نشان داده است. 

طهر مریم مقدس. سرایی هم برای نفس و هم برای روح. تجسم افسس! شهر دو گانگی. هم معبد آرتمیس، هم مأمن م»
« اند.هم کبر و هم فروتنی، هم اسارت و هم آزادی. افسس! شهری همچون انسان که در آن تضادها در هم ادغام شده

 (213و  13: 1389)ازکان، 
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ای که با پیشبرد داده است. رابطه دو خواهر دوقلو نشان ۀها را از طریق رابطداستان این یگانگی و اتحاد میان اسطوره
-وجود یک انسان)و هر انسان( است. بعد از درک دوگانگی ۀشود که این دوتا بودن، در اصل ابعاد دوگانداستان، معلوم می

ها و عرفانی داستان، نوبت به رفع این تناقض ۀگراست، با توجه به نگرش و درونمایهای نگاه کثرتها در جهان که از ویژگی
 رسد. کثرها میت

تمام داستان بر محور همین تقابلها و حرکت از نفس به روح و از آرتمیس)دیانا( به مریم  مطهر شدن است و جان کلام  
نمادین دارند با  ۀها که جنبمتن، گذشتن از اسارتها و تعلقات و رسیدن به رهایی و آزادگی روح است. بسیاری از این تقابل

کنند. آرتمیس یا رز مغروری که با دوقلوی خود)مریم( از شهر افسس آمده است، همانی پیدا میهای داستان اینشخصیت
توان گفت دیگر تنها نماد نیست بلکه خود کند که میواقعی پیدا می ۀنمادی از دیاناست. این نماد به قدری در داستان جنب

 نها.همانی آنفسه واقعیت است. یعنی تلفیق نماد و واقعیت و این فی

 داند:مستی ناشی از غفلت می ۀبرد و آن را زاییدداستان با شگرد خاصی، این نگاه تکثرگرا را زیر سؤال می

هام دو بطری هر دو یکی هستند... تنها یکی، آری، البته که تنها یک بطری وجود دارد. نه، این درست نیست. چشم»
قدرها مست نیستم. ممکن هست که یک بطری باشد؟ متأسفانه نه، آنبینم، ممکن هم بیند. اما شاید، شاید دو بطری میمی

شود که یک بطری در یک لحظه دو بطری شود؟ چطور مینیست که دو تا ببینم. واقعاً دو بطری است ... اما چطور می
 (15)همان: « شود؟ چطور؟ چرا؟

-ینی و احول بودن را نقصی در نگاه فرد ناظر میهمین نکته را مولوی در دفت اول با تمثیلی زیبا آورده است و این دوب 

ها. جالب توجه است که مولوی نیز در تمثیل خود از نماد شیشه یا همان بطری داند نه در دو تا بودن و متکثر بودن پدیده
 کند.استفاده می

 رمو برون آر از وثاق آن شیشه را     گفت استاد احولی را کاندر آ»

 پیش تو آرم بکن شرح  تمام   ن کدام              گفت احول زان دو شیشه م

 احولی بگذار و افزون بین مشو    گفت استاد آن دو شیشه نیست رمو

 گفت اسُتا ز آن دو یک را در شکن     گفت ای استا مرا طعنه مزن

چون شکست او شیشه را دیگر     شیشه یک بود و به چشمش دو نمود
 «نبود

 (332-327)مثنوی، دفت اول، 

 رسد.در نهایت داستان به همین وحدت شهود یا شهود وحدت می 
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ای به بطریهای دوقلوی فصل اول فکر خواهم کرد... به شروع و به پایان کار فکر خواهم کرد ... به و بعد لحظه»
دریایی در نقاشی... به داستان دو موجی که ماتیاس تعریف کرده بود... به آرتمیس و مریم فکر خواهم کرد... به آن دو مرغ 

خواهم ی اینها فقط یک چیز خواهد گفت... و چون میی همهمری و من ... و مهمت از همه به مادرم و من... قلبم درباره
:  1389)ازکان،« رمانم را خودم خواهم خواند:" هر دو یکی هستند..." ۀگوید ماتیاس هم بشنود، اولین جملآنچه را قلبم می

209) 

ای  روند، به گونهرود که حتی این تضادهای در کنار هم جمع شده نیز از میان میمل  داستان به سمتی پیش میسیر تکا
دوست من بیا و به رز بودن اکتفا نکن .... با من یکی شو. بیا زود باش، بگذار »که انگار هستی امری بسیط شده است. 

 (165)همان: « از باغبان بخواهیم که گلدانمان را بشکند.

 ساختار و محتوا ۀرابط -8

 ۀاوج هنری بودن این اثر را رقم زده است. همانطور که پیش از این گفته شد، اسطور ۀدر هم تنیدگی ساختار و محتوا نقط
کند شان را ممنوع میای که پرستش الهههزاران انسان به دین تازه»است، نماد خداست. آرتمیس یا دیانا که روزگاری الهه بوده

 (13)همان: « خواهیم آرتمیس را پرستش کنیم!زنند: مریم دیگر کیست؟ ما میکنند... و با هم فریاد میاعتاض می

به  ۀاش است. حال این سه عرصاند و شخصیت اصلی داستان، دیانا، نماد انسان با تمام ابعاد وجودیگلها نماد طبیعت
 ۀکنند. هر سه آرتمیس یا همان دیانا هستند. با همان خصوصیات الهظاهر از هم جدا، در داستان یک نام واحد پیدا می

آرتمیس که در شهر باستانی  ۀگیرد. الههمانی میان این سه نماد  خدا، طبیعت و انسان صورت میآرتمیس. درواقع یک نوع این
داند، اما با رز  الهه و یگانه میافسس معبد و پرستندگانی دارد، اما رقیبش مریم مقدس است با رز آرتمیس که آن هم خود را 

کند. اما باز همانی پیدا میی اینمریم بر سر یک شاخه سوار است، و با دیانای داستان که همزادی به نام مری دارد، رابطه
پی خودش کند و در خیال  دیانای  انسان هستند و خود دیانایی که از ابتدا تا انتهای داستان، ماجرا خلق می ۀاینها زایید ۀهم

او تنها یک خیال است که مردم در ذهن خود »رود، آدمک  خیالی  داستان است. و بنا به قول  داستان اش میگشتهو گم
( البته، نه آن خیالی که اصطلاحی عامیانه است و در معنای وهم و پندار 13)همان: « کنند.اش میاند و پرستشساخته

واقعیت هستند"  ۀها خمیرمایقعیت دارد، بلکه، همانطور که بانو زینب گفته است "خیالباطل است، بلکه خیالی که نه تنها وا
 (، ریشه در حقیقت دارد.122)همان: 

های از دیگر شگفتیهای این داستان و یکی شدن نگرش عرفانی  درون روایت با ساختار آن، همصدایی تمام شخصیت
زده است. بینیم که این مادر بوده که از زبان مری حرف میدر نهایت میزند، اما هایش حرف میداستان است. مری در نامه

ها زده است و دیانا و و تمام شخصیتبینیم، این بانو زینب است که از زبان آنها حرف میزنند، اما باز میرزها حرف می
-زده است و داستان آنها را میا حرف میبینیم که این دیانای  دیگری است که از زبان تمام آنهزنند، اما در پایان میحرف می

دهد که خدا و هستی و هر عرفانی را نشان می ۀنوشته است. دیانایی که حالا هم آرتمیس است، هم مریم. داستان این گزار
 زنند، فقط کافیست انسان به آن معرفت قلبی برسد. در جایی از کتاب آمده است:چه هست در درون انسان حرف می
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توان رسید. اول از همه باید به خوبی بفهمیم که رزها را نه با  های ذهن، بلکه با شهود میواقعی" نه با حدسبه آواز »"
ها با  توانیم بشنویم. در اصل قلب هر انسان از زمان تولد این قابلیت را داراست اما قلبمان میمان، بلکه با قلبگوش

 (129)همان: « را بشنود.توانند صدای رزها شوند و نمیگذشت زمان کر می

ای شکل بگیرد که هم منطقی باشد و هم نگریستن به مصالح و اجزای داستان است تا روایت به گونه ۀساختار، نحو
آغاز و پایان ندارد و شروع و پایانش عین هم است، با این  ۀای داستان که نقط( ساختار دایره9: 1388نمایشی. )بیکهام، 

شکلی است   ۀای، ارائساختار دایره»داند، هماهنگی کامل دارد. را کاملتین شکل و نماد وحدت مینگرش عرفانی که دایره 
)میرصادقی و « دهد.که در آن بازگشت به وضعیت و موقعیت )معمولًا ناخوشایند( اول داستان را در آخر نشان می

زیر کاملاً  ۀشود و این ساختار با گزارختم می ای که از آن آغاز شده بود،( داستان به همان نقطه186: 1388میرصادقی، 
)همان: « شود.شود و به تو ختم میترین داستان آفرینش را بنویس: سفری که از تو آغاز میهماهنگ است. در کتابت قدیمی

193) 

 گیرینتیجه  -9

ای عرفانی دارد. در یهترک، سردار ازکان است. این داستان نمادین است و درونما ۀرز گمشده، اولین رمان از نویسند
های ها و مؤلفهاند. این آموزهها بیان شدههای عرفانی از طریق نمادها و گفتگوهای میان شخصیتها و آموزهداستان، انگاره

نفس، رهایی از تعلقات و یکپارچه شدن با  ۀستیزی، سفر درون، شناخت قلبی، مرگ اختیاری، تزکیعرفانی عبارتند از؛ فلسفه
ستفاده از نمادهایی چون رز )سرخ، سفید، سیاه، مریم، افسس، نیستی، سقراط(، باغچه و عطر، داستان را به سبک هستی. ا

کند. همچنین استفاده از نامه، قابلیت و امکانات داستان را برای انتقال مفاهیم های نمادین  عرفانی نزدیک میو سیاق داستان
داستان، چهار نامه با عناوین اعتاض به دیگران، راه باغچه، فنا شدن در یک رز  تر کرده است. درعرفانی، بیشت و گستده

و تولدی دوباره، آورده شده است که با چهار اصطلاح یقظه، سلوک، فنا و تولد دوباره، هم خوانی دارد. ساختار داستان نیز 
های شرق ناگون و متکثر داستان و نیز اسطورههای گو همانند محتوا، بازتاب نگرش عرفانی  روایت است. در این اثر، شخصیت

شوند و این اتحاد و درهم داستان می ۀو غرب، در غایت همه یکی شده و مظهری از شخصیت اصلی داستان و سپس نویسند
شوند. می -داستان ۀدیانای نویسند -ها نمودی از یک شخصیت واحدای است که در پایان، تمام شخصیتتنیدگی به گونه

شوند. یعنی، یکپارچه شدن نویسنده با جهان داستان. این درهم درواقع، شخصیت و راوی و نویسنده با هم همصدا می
 تنیدگی و یکپارچه شدن فرم و محتوا، اوج هنری بودن این اثر است.
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SUMMARY 

THE ANALYSIS OF MYSTICAL ELEMENTS IN “THE MISSING 

ROSE” NOVEL 

 
 محمّدحسن حسنزادۀ نیری3

 آزاده اسلامی4
The Missing Rose by Serdar Ozkan, is a well-known novel that has been 

translated into more than forty languages. Expression of the mystical thoughts 

in a modern form using a story language is one of the main advantages of this 

novel. 

From the point of view of this study, expressing the mystical thoughts using 

symbols and mythology is one of the main secrets to the success of this novel. 

The story has been told in a very ingenious style. Form and meaning has been 

linked in a way such that time and place has lost their realistic meanings and 

obtained a symbolized form. In this work, various characters together with 

Eastern and Western mythologies eventually come together and become an 

emblem of the protagonist, then the author of the story. In the end, as a result of 

this unity and interrelation, all characters become a manifestation of a single 

character, Diana the author of the story. In fact, the character and the author 

become harmonized. This means the unity of the author with the world of the 

story. This unity and interrelation of form and meaning reveals the artistic 

pinnacle of this piece. 

The author in this symbolized style, which its symbols has been analyzed in 

the article, expressed traditional mystical elements in a modern way. 

“Antiphilosophy” is the most important one among the mystical elements used 

in this work. The author relates frequently and clearly the disability of the 

wisdom in explaining metaphysical issues from the language of the story 

characters. On the other hand, the author has been spoken about revelatory 

experience and consciousness and supports them in contrast to wisdom. He 

introduces revelatory experience not wisdom as a tool to obtain mystical 
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knowledge. He also talks in his novel about other mystical elements such as 

journey of self-discovery, Unity of being, etc. 
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 ، تهران: جیجون. 4سودابه فضایلی، ج ۀ، ترجمفرهنگ نمادها(. 1388شوالیه / گربران، ژان / آلن )

 159معرفت، سال نوزدهم،  (. "سقراط در جستجوی حقیقت"،1389فنائی اشکوری، محمد )

 ، قم: بوستان کتاب.عرفان کریشنامورتی(. 1390قهرمان، مهدی )

 عباس مخبر، تهران: مرکز. ۀ، ترجمقدرت اسطوره(. 1380کمبل، جوزف )

 اصر بهرامی، تهران: جوانه رشد.علی ۀ، ترجماساطیر مشرق زمین(. 1389کمبل، جوزف )

 ن: قطره.پور، تهراپرویز همایون ۀ، ترجمهنر رمان(. 1389کوندرا، میلان )

 پور، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.کرم کرمیالله ۀ، ترجمعرفان پس از مدرنیته(. 1387کیوپیت، دان )

 ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.مفهوم عرفان(. 1388موحدیان عطار، علی )

 .، تهران: ادیانشناسی هنر اسلامیدرآمدی بر روش(. 1390موسوی گیلانی، سیدرضی )

 ، تصحیح رینولد آلین نیکلسون، تهران: پژوهش.مثنوی معنوی(. 1378الدین محمد )مولوی، جلال

 ، تهران: مهناز.نویسینامه هنر داستانواژه(. 1388میرصادقی، جمال/ میرصادقی، میمنت )

 ، قم: بوستان کتاب.عرفان نظری(. 1391یثربی، سیدیحیی )

 

 


